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                                                      90/ 23/7      )ش  (      19جلسه 
  

بحثمان در اين بود كه آيا در باب بيع حقوق مي توانند بـه عنـوان                
 بحث بسيار است لذا ما كـلام        ثمن واقع شوند يا نه؟ درباره حقوق      

بحـث  و درباره اش    را به عنوان محور بحث قرار مي دهيم         )ره(امام
 : از جلد اول كتاب البيع فرموده انـد          38در ص   )ره(مي كنيم ، امام   

فـي  : و أما الحقوق ففيها جهتان من البحـث ؛ الاولـي            « 
.  ماهياتها و أقـسامها و أحكامهـا علـي سـبيل الإحمـال            

  .  » في صحة جعلها عوضاً أو معوضهاً: الثانية 
در اينكه حـق يـك ماهيـت          لا إشكال   ؛ بعد ايشان مي فرمايند   

قبلاً ما موجودات را به چهار قسم واجب و جوهري    (اعتباريه دارد   
 تو در زنـدگي بـشر موجـودا       ) يم كرديم و عرضي و اعتباري تقس    

اعتباري فراواني وجود دارد يعني عقلاء و يا شرع براي تنظيم امور   
 كـرده انـد     غيره اعتبـار  جيت و زندگي اعتباراتي نظير ملكيت و زو     

عقلاء براي نظـم و ترتيـب در گـردش ثـروت سـكه اي بـر                 مثلاً  
اسكناس مي زنند تا ارزش معيني پيدا كند در حالي كـه اسـكناس            

  .كاغذي بيش نيست اما اعتباراً ارزش كذايي را پيدا كرده است 
مـي  ي   وسـيع  ماهيت و معناي  داراي   مطلب دوم اين است كه حق       

منتهي مصاديق متعددي دارد يعني گاهي حق متعلق به عـين           باشد  
است و گاهي متعلق به منفعت است و گاهي متعلق به امور ديگري             

  .ولي معناي آن يك چيز بيشتر نيست مي باشد 
 قاب   

 مطلب ديگر اين است كه بين حق و حكم چه فرقي وجـود دارد؟              
  اسـت  عده اي گفته اند كه حكم همان جعل شرعي از ناحيه شارع           

اقتضاء يعني ،  مي باشد ييراً خضاء أو تاقت متعلق به عمل مكلف كه 
اينكه اگر حكم مقتضي فعل در حد لزوم باشد مي شـود واجـب و               
اگر مقتضي فعل در حد غير لزوم باشد مي شـود مـستحب و اگـر                
مقتضي ترك در حد لزوم باشد مي شود حـرام و اگـر مقتـضي در                

ييراً يعني اينكه مباح مـي      خ غير لزوم باشد مي شود مكروه و ت        حد
 مـي شـود يـا       نابراين هر حكمي كه از جانب شارع صـادر        باشد ب 

  . تغيير يا مقتضيمقتضي اقتضاء است و 

سقاط إ قابل   ديگرسقاط هستند ولي بعضي     إل   بعضي از حقوق
قابـل نقـل    ديگر  ي ها قابل نقل هستند ولي بعضي        نيستند و يا بعض   

كه تمام اينها باعث نمي شوند كه معناي حـق          نيستند و امثال ذلك     
يعني يك معنـا بيـشتر       باشد بلكه حق مشترك معنوي است        متعدد

ندارد منتهي مصاديقش متعدد است لذا كساني كه فكر كرده اند يك 
هوم مصداق واحد همان مفهوم حق است دچار اشتباه مصداق بر مف          

فرمـوده  )ره( هم مطلب ديگري بود كه حـضرت امـام         شده اند ، اين   
  . بودند كه به عرضتان رسيد

 اما در تعريف حق خيلي بحث شده و نوعاً گفتـه انـد يـك نـوع                 
 يا عين مي باشـد ، از        طنتي است از شخص كه متعلق بر شخص       سل

جمله كساني كه حق را به سلطنت تعبير كرده سيد فقيـه يـزدي در              
همين است مثل حـق     حق  گاهي  البته   باشد كه    حاشيه مكاسب مي  

  . التجير
شيخ موسي نجفي خوانساري در منية الطالب في تقريـرات بحـث             

مكاسب ميرزاي نائيني نيز حق را به سلطنت تعبير كرده و فرمـوده             
قوي كـه همـان     كه ما سه نوع سلطنت داريم ؛ يكي سلطنت خيلي           

فعـت  مرتبه پائين تر سلطنت  بر من        است و بعد يك    عينبر  ملكيت  
است و بعد پائين تر از اين دو سلطنت بر حق مي باشد مثـل حـق          
التحجير و امثال آن ، خلاصه اينكه ايشان نيز حق را بـه سـلطنت               

  .تعبير كرده است 
 شيخ محمد تقي شيرازي در حاشيه مكاسب و آقاي حكيم در نهج 
الفقاهة كه حاشيه بر مكاسب است نيز حـق را بـه سـلطنت تعبيـر                

قبول ندارند كه حق در همـه جـا بـه           )ره(م حضرت اما  كرده اند اما  
  . معناي سلطنت باشد و ما نيز اين مطلب را قبول نداريم 

 مـا يـك حـق       ؛ث كـرد    به نظر بنده درباره حقوق اينطور بايد بح ـ       
 تشريعي داريم ، حقوق تكويني در نظام هستي         قتكويني و يك ح   

ر حق تعالي مي باشد ، مـا        بسيار مهم مي باشند مثلاً خود پروردگا      
دو عنـوان داريـم    )ع( هـل بيـت  ألام و فرهنگ قرآن و آثار  در اس 

يكي حكم و ديگري حق و عنـوان حـق يـك عنـوان برجـسته و         
 جلوه مي كنـد را عـرض        خاصي است و حالا اينكه كجا اين حق       

  .خواهيم كرد 
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بالحق قامت الـسماوات و     « ؛   اولين عنوان حق اين است كه       
ه معجم مفهرس بحار الانوار نيز مراجعـه كنيـد          و اگر ب   »الارض  

  .  معناي بسيار وسيعي داردنماواياتخواهيد ديد كه حق در ر
 اولين حق پروردگـار     وي باشد    م ثابت حق از نظر لغوي به معناي       

وقتي كه حق به خداوند متعال اطلاق مي شـود           و)حق تعالي (است
بوق بـه عـدم      است يعني ثابتي كه مـس      ثابت غير محدود  به معناي   

نيست بلكه قديم ثابت است ، ثابت است و قـادر اسـت و مالـك                
 است و همه ملكها و حقيقت ها به او برمي گردد و خلاصه اينكـه              

  .اولين حق خداوند متعال مي باشد 
مثل كه به خداوند برميگردد     است  چيزهايي  مربوط به    حقين  دوم 

بـه جعـل شـارع و       نبوت و امامت كه از حقـوق ثابـت هـستند و             
حقوق اعتباري نيستند بلكه بعضي از      تمام   بنابراين   ستنديباري ن اعت

آنها ثابت هستند مثل خداوند متعـال و كـساني كـه بـا پروردگـار                
  .ارتباط خاصي دارند مثل امامت و نبوت 

ي دارد لذا با اينكه     كه عرض شد حق معناي بسيار وسيع        همانطور
 دربـاره حـق     حـار الأنـوار    صفحه از معجم مفهرس ب     6 إلي 5بنده  
رست نوشته ام به جايي نرسيده ام يعني بـازهم معـاني ديگـري              فه

براي حق غير از آنها وجود داشت كه حالا به عنوان نمونه بعـضي              
« :  فرموده اند) ع( خدمتتان عرض مي كنم ؛ حضرت امير    از آنها را  

در جـاي   ) ع( اين كلام را حضرت اميـر      » إعرف الحق تعرف أهله   
 ـبين در كتاب علي و    خاصي بيان كرده اند ، دكتر طه حس        مـي   وه  ن

از مدينه به بصره براي جنگ جمل       ) ع(گويد وقتي كه حضرت امير    
بودنـد و در بـين بـاهم        حـضرت   رد عده زيـادي همـراه       حركت ك 

صحبت مي كردند و مي گفتند كه تا به حالا جنگهـا در خـارج از                
حوزه اسلام و با كفار بود ولي الآن ايـن جنـگ داخـل در حـوزه            

 ن سوابق مي باشدآو طلحه و زبير با   ) ص( پيغمبر سراسلام و با هم   
 ؟ و اگر بجنگد ما چه كار      با آنها خواهد جنگيد   ) ع(يا اميرالمؤمنين آ

رسـيد حـضرت    ) ع(؟ اين كلمات به گوش حضرت امير      بكنيمبايد  
لايعرف الحق  «  :فرمودند اين چه حرفهايي است كه شما مي زنيد          

اطـل و   براي سنجيدن حـق و ب       »لحق  بالرجال بل الرجال يعرف با    
 ملاك اشخاص نيستند بلكه اول بايد  وبراي پي بردن به حق ميزان       

إعـرف  «  :د و بعد اشخاص را بـا حـق بـسنجيد            يحق را بشناس  
كه اين جملات بسيار پر معنـي و عميـق و            »الحق تعرف أهله    

علي «  :  در جايي ديگر گفته شده        . دقيق قابل تأمل مي باشند    
عمار مـع   « :  و حتي گفته شده      »علي  الحق مع   مع الحق و    

 من صارع الحـقَّ      «: باز در جاي ديگر گفته شده            .»الحق  
بـالحق قامـت الـسماوات و       « :  يا گفته شده     و »صرعه  
   :خم سروده شد  شعري درباره غدير   . »الأرض 

   خم   غدير دوح الدوح  و يوم  
  ع ي أُط  لو الولاية له  أبان                                         

 نيز يـك شـعري بـه ايـن          فرمودند كه من  ) ع(كه بعد حضرت امير    
   :اشعار ملحق مي كنم و آن اينكه 

  يوماً  اليوم   ذاك مثل  أري  ولم  
   ضيعأُ حقاً   ه مثل  أري و لم                                        

خلاصه اينكه با توجه به مطالب مذكور معلوم مي شود كه حقـوق              
  .تكويني در اسلام بسيار زياد هستند كه ما بايد آنها را بشناسيم 

تنها درباره حق اعتباري بحث كرده اند ولي ما در )ره(ام حضرت ام
حقوق يك بحث مفصل و مشهورتري را در پيش گرفته ايم تا فكر             

ر ايكي است بلكـه حـق داراي معنـاي بـسي          نشود كه حق با حكم      
  . آن اشاره شد مي باشديعي كه تا به حالا به گوشه اي ازوس

وجود داشـته   فرق  بين حق و حكم      خوب و اما در ذهن مردم نيز        
، مـن أعظـم     ) ص(سئل رسـول االله     «  :در روايتي آمده    مثلاً  

لـداه ، مـن أعظـم النـاس         وا:  ؟ قال الناس حقاً علي رجل   
 همانطوركه مي بينيد در ارتكاز و   » زوجها: ؟ قال   علي المرئة 

ذهن سائل اينكه در اسلام حقوقي داريـم وجـود داشـته وبعـد از               
بـه  گاهي  كذا ، خلاصه اينكه     را پرسيده و ه   پيغمبر سؤالات مذكور    

د خداوند براي آن حقي   طر مزيتي كه در يك شخصي وجود دار       خا
قرار داده است مثل ولايت و گاهي شخصي يـك امتيـاز خاصـي              
دارد مثلاً خدمت كرده كه خوب كساني كه بما خـدمت كـرده انـد               

غيـر  و  مسلماً حق گردن ما دارند و اين يك امر فطري و وجداني             
  . كار مي باشدقابل ان
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) سـلام فـيض الإ  ( نهـج البلاغـه    215در خطبـه    ) ع( حضرت اميـر  
واالله لو أعُطيت الأقاليم الـسبعة بمـا تحـت          «  :فرموده اند   

   االله في نملةٍ أسلبها جلـب شـعيرةٍ         أفلاكها علي أن أعصي 
اين اسـت كـه حتـي آن        حضرت  خوب علت اين كلام      »مافعلته  

 حق دارد ، در عالم خلقت حق حيات و حق استفاده از             مورچه نيز 
مواهب طبيعت براي تمام مخلوقين وجود دارد كه اين حق جعلـي            
نمي باشد بنابراين حق هميشه اعتباري نيـست بلكـه گـاهي حـق              

  . اهي فطري است و گاهي اعتباري استثابت است و گ
 350 جلدي ص    20 وسائل   8خوب و اما صاحب وسائل در جلد         

 ـ    «  :را منعقد كرده انـد بـه نـام          بابي   المندوبـة  ةبـاب حقـوق الداب 
نـه مـي    موك خبر از اين بـاب را بـه عنـوان ن           ما ي كه   »والواجبة  

خوانيم تا اينكه شما ببينيد كه معناي حق تا چه حدي وسعت دارد             
 « :اين خبر اسـت      از ابواب احكام الدواب في       9 از باب    6، خبر   

ي بن ابراهيم ، عن أبيـه ، عـن          محمدبن يعقوب  ، عن عل     
ة  : قـال   ) ع(عن أبي عبداالله   النوفلي ، عن السكوني    للدابـ

لايحملهــا فــوق طاقتهــا ، : علــي صــاحبها ســتّة حقــوق 
أ بعلفهـا    يبد  لا مجالس يتحدث عليها ، و     ولايتخّذ ظهرها 

ولايضربها في وجهها فإنّها تسبح ،      ،  إذا نزل ، و لايسمها      
كه مي بينيد    خوب همانطور  »  به   و يعرض عليها الماء إذا مرّ     

در اين روايت حقوق حيوان بر صاحبش ذكر شده پس معلوم مـي             
صـاحبش  شود كه حق تنها به معناي سلطنت نيست زيرا حيوان بر           

  .سلطنت ندارد بلكه حق دارد 
 اينكه فقـط    تفسير كردن حق به   با توجه به مطالب مذكور       بنابراين  
نيـز ايـن    ) ره(متفسير درستي نيست و امـا      باشد    سلطنت به معناي   

ول ندارد ولي بسياري از فقهاي ما حق را بـه سـلطنت             تفسير را قب  
تفسير كرده اند در حالي كه اين چنين نيست بلكه حق تقريباً يـك              
حكم خاصي است و يك پاداش خاصي است كه به صاحب حـق             
نسبت به من عليه الحق داده مي شود پس حق هميشه بـه معنـاي               

 و مـورد    سلطنت نمي باشد بلكه ما بايد مـوارد مختلـف را ببينـيم            
بررسي قرار دهيم زيرا گاهي صـغير و مجنـون و حتـي حيوانـات               

كـه  ) ره( حـضرت امـام  ؛صاحب حق مي باشـند و خلاصـه كـلام      
حقـوقي اسـت كـه بـه        ر ايـشان    وظمنفرمودند حق اعتباري است     

معاملات مربوط مي شود نه مطلق حقوق ، خوب اين يك مطلبـي             
حث بماند براي فـردا إن      ، بقيه ب  بود كه مقدمتاً خدمتتان عرض شد       

    .  ...شاء االله
  

                  ين اولاً و آخراً و صلي االله عليو الحمدالله رب العالم     
         محمد و آله الطاهرين                        


